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نسخه تسلیم در کادوی صلح
روزنامه زنجیره‌ای»اعتماد« در یادداشــتی تازه با تحریف مفهوم ایستادگی و 
مترادف دانســتن آن با انتحار، بار دیگر نسخه‌ای را تجویز‌ کرده که بیش از پایان 

جنگ، نسخه تسلیم و هماهنگ با طرح‌های دشمن است.
روزنامه مدعی اصلاحات »اعتماد« در یادداشتی تازه، بار دیگر به سراغ الگوی 
نخ‌نما و تکراری خود رفته تا با خوانش گزینشی و تحریف‌آمیز از وقایع تاریخی، پروژه 
تغیر سیاست‌های منطقه‌ای و پذیرش سلطه غرب را تحت پوشش »نجات اقتصاد و 
اجتماع« تئوریزه کند. این یادداشت به‌وضوح نشان می‌دهد که برای جریان مدعی 
اصلاحات، فارغ از تجربیات تلخ گذشــته و بدعهدی‌های اثبات‌شده دشمن، »مرغ 
همیشه یک پا دارد«؛ مرغی که آواز آن گویی مستقیماً با اتاق‌های فکر براندازان 
خارج‌نشین و خط‌دهی‌های دشمن تنظیم شده است!نویسنده در بخشی از یادداشت 

خود صراحتاً خط انفعال و عقب‌نشینی را تجویز کرده و بدون تغییر می‌نویسد:
»اما اینکه بی‌محابا تصمیم به جنگ یا ادامه آن گرفته شــود و جان مردم و 
تاب‌آوری جامعه و امکانات اقتصادی در محاســبات لحاظ نشــود نه تنها تصمیم 
شجاعانه‌ای نیست که انتحار به‌حساب می‌آید... اگر جنگیدن پرهزینه‌تر از آتش‌بس 
باشــد عقل ســلیم به پایان جنگ حکم می‌کند. ضمن اینکه قرار نیست جنگ تا 
روزگار نامعلوم ادامه پیدا کند. قطعنامه ۵۹۸ برای حفظ جان مردم و سرمایه‌های 
کشــور پذیرفته شــد و آن اتفاق می‌تواند باز هم تکرار شود.« توسل به این دست 
تحلیل‌های مغالطه‌آمیز و دستکاری مفاهیم بنیادی برای جا انداختن مجدد الگویی 
مشابه قطعنامه ۵۹۸، تنها برای پوشش دادن نسخه‌ای است که توسط چهره‌های 
شــاخص این جریان پیچیده شده؛ نســخه‌ای که بیش از آنکه برای »آتش‌بس و 
پایان جنگ« باشد، نسخه تسلیم و وادادگی مطلق است. نکته تأمل‌برانگیز، مخرج 
مشترک و همپوشانی کامل خطوط تحلیلی این جریان با برنامه‌های جبهه استکبار 
و طرح‌های افرادی چون ترامپ در منطقه است. القای »اصلاحات فوری« و تلاش 
برای حل بحران‌های داخلی از مسیر تضعیف نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح، 
خلع ســاح جبهه مقاومت، کاهش توان دفاعی و در نهایت هضم ساختاری ایران 
در نظم تحمیلی غرب، دقیقاً همان نقطه‌ای اســت که خواســت دشمن به دست 
قلم‌به‌دســت‌های داخلی دنبال می‌شود. طراحان این یادداشت‌ها آگاهانه فراموش 
می‌کنند که تجربه برجام-که خود نویسنده نیز ناچار به اعتراف به عهدشکنی دشمن 
در آن شده-اثبات کرد تحریم‌ها و فشارها با عقب‌نشینی ملغی نمی‌شوند؛ بلکه ابزار 
زیاده‌خواهی دشمن با مشاهده ضعف، سنگین‌تر و گستاخانه‌تر خواهد شد. جا زدن 
»دیپلماســی انفعالی« به عنوان عقلانیت و متهم کردن ایستادگی ملی به انتحار، 
تکه‌های یک پازل خطرناک برای خالی کردن دل مردم و بی‌دفاع ســاختن کشور 
در برابر متجاوزان است. اصلاح‌طلبان حامی این طیف باید بدانند که امنیت ملی و 
اقتدار دفاعی ایران اسلامی، گوشت قربانیِ تحلیل‌های شبه‌روشنفکری و نسخه‌های 
تسلیم نیست. ملتی که هشت سال دفاع مقدس و دهه‌ها ایستادگی در برابر استکبار 
را رقم زده، به ‌نیکی فرق میان »دیپلماســی از موضع قدرت« و »وادادگی به اسم 
 صلح« را می‌فهمد و اجازه نخواهد داد نسخه‌های دیکته‌شده از خارج، امنیت کشور را 

به بازی بگیرد.

از گدایی بمباران تا ژست حمایت از مردم!
ته‌مانــده رژیم پهلوی که نام خود و تبارش با خیانت و بی‌غیرتی گره خورده، 
در یاوه‌گویی تازه‌ای مدعی ایســتادن کنار ملت و همدردی با مردم جنوب شــد! 
ژستی مضحک که پس از التماس برای بمباران ایران و همپیمانی با افسران موساد 
و ســرکردگان تروریست برای تجزیه وطن، تنزل ادعای »ملی‌گرایی« به » تطهیر 

خیانت« را به رخ می‌کشد.
عنصر دست‌نشــانده و باقی‌مانده رژیم ملعون پهلوی که سال‌هاســت تحت 
حمایت‌های مالی و اطلاعاتی سازمان‌های جاسوسی غرب و رژیم صهیونیستی به 
زندگی انگل‌وار خود ادامه می‌دهد، در جدیدترین یاوه‌گویی‌های خود مدعی شده 
است: »نمی‌گذاریم حقیقت وارونه شود... این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران 
تحمیل کرده اســت... کسانی که سال‌ها در برابر فقر و فساد سکوت کردند، امروز 
نمی‌توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند و با اشک 

تمساح از جنوب ایران سخن بگویند«!
این شــوخ‌طبعی تلخ و اظهار همدردی با مردم، بیش از هر چیز یادآور همان 
»اشــک تمساح« برای قربانیان تجاوزی اســت که خود او سال‌هاست برای وقوع 
آن دســت به دامان بیگانگان شده است! رضا پهلوی که پیش از این نیز از سوی 
همپیمانانش در رســانه‌های ضداپوزیسیون مانند »صدای آمریکا« صراحتاً متهم 
شــده بود که کارنامه سیاسی‌اش به »قبل و بعد از گدایی بمباران ایران« تقسیم 
می‌شــود، اکنون در حالی مدعی شــده »ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت 
ایران است«که عملکرد چند ماه اخیر او، پرده از همپیمانی آشکارش با پروژه تجزیه 

خاک مقدس ایران برمی‌دارد.
بررســی تحرکات اخیر این دلقک مزدور نشــان می‌دهد که او دقیقاً در پازل 
طراحی‌شده توسط »مُردخای کیدار« -افســر شناخته‌شده موساد و نظریه‌پرداز 
تجزیه ایران- بازی می‌کند. همزمانی فتنه‌انگیزی‌های او در فراخوان به استان‌های 
مرزی با نقشه‌های شــوم واشنگتن و تل‌آویو در جریان نبرد رمضان، و همچنین 
جهت‌گیری‌های هماهنگش با »عبدالله مهتدی« سرکرده گروهک تروریستی کومله 
برای ورود افراد مسلح به داخل کشور، جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد 
که نســخه پیشنهادی این شازده فراری برای ایران، چیزی جز »جنگ داخلی« و 

»تکه‌تکه کردن کشور« نیست.
حتی محمد رهبر، کارمند مستعفی موساد اینترنشنال درباره ربع پهلوی اذعان 
دارد: »رضا پهلوی فقط پل عبور آمریکایی‌هاســت، اصلًا او را حساب نمی‌کنند... 

نتایج جنگ نشان خواهد داد که ما اشتباه می‌کردیم«!
ربــع پهلــوی با اتهام‌زنی به نظام می‌کوشــد تــا ذهن‌هــا را از اصل تجاوز 
دشــمن منحرف کند. اما حافظه تاریخی ملت هوشــیارتر از آن اســت که فریب 
ایــن وارونه‌نمایی‌ها را بخورد. کســی که تا دیروز از حمــات هوائی هدفمند به 
اســتان‌های مرزی همچون کردستان، کرمانشاه، خوزســتان و آذربایجان غربی 
حمایت می‌کرد و تروریست‌ها را به ایجاد آشوب ترغیب می‌نمود، امروز نمی‌تواند 
 با پنهان شــدن پشت واژه »ایران«، دســت‌های آغشته به خیانت خود را تطهیر 

کند.
رضــا پهلوی در ظاهر ادعای دفاع از تمامیــت ارضی دارد، اما در عمل دقیقاً 
جاده‌صاف‌کن همان پروژه‌ای اســت که تجزیه‌طلبان و افسران موساد سال‌هاست 
خواب آن را می‌بینند. ژســت وطن‌پرستی از سوی کسی که مأموریت رسمی‌اش 
ایجاد فتنه و زمینه‌سازی برای تجاوز نظامی بیگانگان است، نه‌تنها خریدار ندارد، 

بلکه سند دیگری بر سقوط اخلاقی و سیاسی جریان منحط پهلوی است.

1( سال 1384 وقتی سند چشم‌انداز 20 ساله به اجرا درمی‌آمد، درباره 
ایران 1404 می‌شــد احتمالات گوناگونی را تصور کرد. اما شاید معدود 
کســانی در آن زمان می‌توانستند تصوری داشته باشند که با اتفاقات 
بیست ســال بعد مطابقت داشته باشد. در سند چشم انداز پیش‌بینی 
شده بود ایران، بیست سال بعد قدرت اول منطقه باشد، اما کمتر کسی 

تصور می‌کرد این اقتدار، از متن نبردی دوران‌ساز پدید خواهد آمد.
2( در این 20 سال، چهار دولت )آقایان احمدی‌نژاد، روحانی، رئیسی 
و پزشکیان( با نوسانات رویکردی بسیار زیاد بر سر کار آمدند و هر کدام، 
اثباتا یا نفیا در شکل‌دهی آینده نقش‌آفرینی کردند. تلاطمات بیگانه 
ساخته یا ناشی از غفلت‌های داخلی، عقبگردهایی را موجب شد و گاه 
همان تهدید‌ها، با انباشت عبرت و تجربه، پلکان صعود به مراتب بالاتر 
اقتدار و پیشرفت شد. در این پویش تاریخی، هر جا متولیان امر، بیشتر به 
راهبرد‌هایی مانند مقاومت، اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر، پیشرفت 

و عدالت اهتمام کردند، موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای هم اتفاق افتاد.
3( فتنه نیابتی سال 1388 به عنوان دست‌اندازی در مقابل شتابان 
پیشرفت کشور، اجرای تحریم‌های فلج‌کننده به حمایت از آن آشوب 
ناکام، وقوع انحراف در دولت وقت و سپس روی کار آمدن دولتی با آرزوی 
مذاکره و بستن با کدخدا که هشت سال از فرصت‌های ملی را تباه کرد، 
پس از آن اهتمام دولت شهید رئیسی به جبران برخی عقب افتادگی‌ها 
در کمتر از ســه سال، و سرانجام تشکیل دولتی که می‌خواست برخی 
عبرت‌هــای دولت مذاکره محور و خوش‌بین به توافق با آمریکا را از نو 
تجربه کند، توضیحی است بر انبوه فراز و نشیب‌هایی که ظرف دو دهه 
گذشته در مسیر پویش تاریخی کشور پدید آمده است. در سال آخر 
این پویش 20 ساله، آمریکا و اسرائیل جنایتکار، دو بار حمله کردند، با 
این ارزیابی که ایران ضعیف شده و ظرف چند روز، او از پا درمی‌آید و 
می‌شود آن را تجزیه کرد و منابعش را )مثل ونزوئلا، اوکراین و سعودی( 

به غارت برد.
4( امروز، روز صد و پنجاهم از جنگ تحمیلی دوم است. جنگ، فردا 
در حالی وارد ماه ششم می‌شود که هیچ یک از اهداف دشمن شرور عملی 
نشده است. نه تنها فروپاشی سیاسی یا نظامی، اقتصادی و اجتماعی 
اتفاق نیفتاده، بلکه شکستی بی‌سابقه در هشتاد ساله به آمریکا تحمیل 
شــده است. اکنون تحلیلگران بسیاری در غرب می‌گویند که ایران از 
متن جنگ، به عنوان چهارمین ابرقدرت دنیا سر برآورده است. قدرت 
اول منطقه نه، چهارمین ابرقدرت دنیا. بله ما در داخل، مشکلات فراوانی 
داریم که نمی‌توان نادیده انگاشت. می‌شد مدیران ما در پویش بیست 
ســاله چنان مشی کنند که بسیاری از مشکلات امروز نباشد. این نقد 
درســتی است. در عین حال، ایران با وجود همه تحریم‌های خارجی و 
خود تحریمی‌های داخلی، توانسته در مقابل جنگ ترکیبی تاب بیاورد و 
شکستی فاحش را به دشمن تحمیل کند. حتما نیروهای سلحشور نظامی 
ما، نقش مهمی در این فتح بزرگ داشته‌اند. اما اگر کشور قدرتمند نبود و 
دیگر بخش‌ها تاب‌آوری و حمایت کافی نشان نمی‌دادند، آیا بخش نظامی 
به تنهائی می‌توانست مقاومت کند و دشمن را چنان به ستوه آورد که 

درخواست آتش‌بس و توقف جنگ کند؟
5( جنگ تحمیلی ســوم، نهم اسفند سال 1404 با دومین خیانت 
آمریکا به مذاکرات آغاز شــد. اما چهل روز بعد )روز 19 فروردین(، در 
حالی که روند جنگ بر عکس برآوردهای دشــمن پیش می‌رفت، به 
درخواست آمریکا، به آتش‌بس انجامید. مذاکره و زد و خورد کم‌شدت، 
برای یک ماه و نیم دیگر ادامه داشت تا اینکه »تفاهم نامه خاتمه جنگ« 
در تاریخ 27 خرداد به امضا رسید. ترامپ چندین بار پیشنهادات ایران 
و حتــی تفاهم نامه امضا کرده را »کاغذ پاره« خواند و نهایتا ۱۷ تیرماه 
مدعی پایان تفاهم نامه شد. او مجددا جنگ را از سر گرفت، اما پس از 
13 روز، بدون اعلام قبلی و در حالی که وانمود می‌کرد در آستانه حمله 
ویرانگر به زیرساخت‌های ایران است، بی‌سر و صدا حملات را متوقف 
کرد؛ زمانی که تلفات و خسارات آمریکا رو به افزایش بود، جبهه دریای 
سرخ باز شده بود و برخی تاسیسات نفتی و نفتکش‌های سعودی، در 

معرض حملات مقاومت یمن قرار داشت.
6( جنگ‌های اخیر در حالی به کشور ما تحمیل شد و توافقات یکی 
پس از دیگری زیر پا گذاشته شد، که برخی سیاسیون رشد نایافته و به 
روز نشده، با ادبیاتی قالبی و متصلب، ادعا می‌کردند امکان ندارد آمریکا 
زیر تعهداتش بزند یا همزمان با مذاکره و توافق، حمله کند! مبتنی بر این 
خطای شناختی نفوذ زده، یکی از بزرگان جریان سیاسی مدعی اعتدال 
و اصلاحات، مرداد ۱۳۹۵ گفت: »اگر می‌‌بینید آلمان و ژاپن محکم‌ترین 
اقتصاد دنیــا را دارند، بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی 
داشته باشند، محروم شدند. نیرو‌های نظامی بیشترین خرج کشور‌های 
در حال جنگ را می‌‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌‌های‌شان آزاد شد 
و به ‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش ‌بنیان درست 
کردند، لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است«. 
۹ سال بعد و با مشاهده حملات آمریکا، دبیرکل حزب کارگزاران گفت: 

»توانایی موشکی و پهپادی، در جنگ به داد ایران رسید«.
7( در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که در نمودار تحولات میدانی، 
توان آفندی و پدافندی و اطلاعاتی ایران ظرف پنج ماه جنگ، دائما ارتقا 
پیدا کرده و در مقابل، منحنی توانمندی آمریکا رو به افول بوده است. 
نشریه انگلیســی تلگراف دیروز با ابراز حیرت نسبت به ارتقای توان 
دفاعی ایران نوشــت: »اگر در ابتدای جنگ، لانچر یک موشک ایران 
هدف قرار می‌گرفت، در ۱۵ ساعت توان عملیاتی مجدد برای شلیک از 
 همان نقطه فراهم می‌شد. این زمان در روزهای اخیر به کمتر از ۳۰ دقیقه 
رسیده اســت. پنج ماه پس از جنگ، ذخایر و توانایی موشکی ایران 
به اندازه‌‌ای است که می‌‌تواند تهدیدات کلیدی علیه پایگاه‌ها و منافع 
آمریکا وارد کند«. این نشریه سه ماه قبل، )سوم اردیبهشت( هم خبر 
مهمی را منتشر کرده و نوشته بود: »پنتاگون تحت فشار جنگ با ایران 
فروپاشیده است. پنتاگون که تحت رهبری پیت هگسث به هرج و مرج 
و خیانت کشیده شده، در حال از دست دادن ایده‌هایی برای پایان دادن 

به درگیری است«. 
8( اتفاقات یک سال گذشته به ویژه پنج ماه اخیر در متن دوگانه 
»مذاکره- جنگ«، انبانی انباشــته از تجارب و عبرت‌های بزرگ است. 
این دوره به علاوه روند بیســت سال گذشته به ما می‌آموزد که امنیت 
و پیشرفت و موفقیت، یک پویش پر زحمت اما شیرین ملی است و نه 
کالایی وارداتی که بتوان از طریق واگذاری منابع قدرت از دشمن خرید. 
وحدت و همدلی ذیل هدایت رهبری، بنیان این پویش مهم است. مقاومت 
و تاب‌آوری برای عقب راندن دشمن و تامین امنیت و پیشرفت کشور، 
تنها زمانی امکان‌پذیر است که در مقابل تهدیدات دشمن، یک صدا در 
کشور شنیده شود. این همان نکته مهمی است که سردار حکیم، شهید 
سلیمانی، مهر 1395 بیان کرد: »مهم‌‌‌ترین مؤلفه وحدت، حول دشمن 
است. اگر در خط مقدم دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد دشمن نیست، 
دوست است و یکی گفت دشمن است، همان می‌‌شود که در جنگ صفین، 
طومار سپاه امیرالمؤمنین‌)ع( را به‌ هم ریخت. اگر کسانی که در منصب‌‌ها 
قرار گرفتند، آدرس غلط دادند و در جامعه دوصدایی پیرامون دشمن 
به ‌وجود آوردند، مرتکب خیانت شده‌‌‌اند. کوچه دادن به دشمن بدترین 
نوع خیانت است. ‌ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین 

‌بردن، در درون آن تفرقه ایجاد ‌کردن، خیانت است«
9( عمود خیمه حکومت اسلامی، ولایت و امامت و حاکمیت ناشی 
از این اصل است. خداوند متعال در سوره حجرات پس از آنکه مؤمنان 
را از بالا بردن صدای خود در مقابل صدای پیامبر )ص( برحذر داشت، 
هشدار داد: »وَ اعْلَمُوا أنََّ فيکُمْ رَسُولَ اللهِ لوَْ يطُيعُکُمْ في‏ کَثيرٍ مِنَ الْمَْرِ 
مْ... بدانید که میان شــما، پیامبر خداست؛ اگر در بسیاری از امور،  لعََنِتُّ
از شــما پیروی کند، همانا به رنج و هلاک می‌‌افتید«. پروردگار حکیم، 
همچنین در سوره نساء با سوگند موکد می‌فرماید: »فَلَ وَ رَبكَِّ لَ يؤُْمِنُونَ 
ا  مُوكَ فِيمَا شَــجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لَ يجَِدُوا فِي أنَفُْسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ حَتَّى يحَُكِّ
قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيمًا. به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن حقیقی 
نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه درباره‌اش مشــاجره می‌کنند، به 
داوری بپذیرند؛ سپس از حکمی که کرده‌ای در وجود‌شان هیچ دلتنگی 

و ناخشنودی احساس نکنند، و تسلیم کامل باشند«.
10( امام خمینی )قدّس الله نفسه الزّکیه( بارها درباره‌شان و جایگاه 
ولایت فقیه، تذکر و توجه داد و از جمله فرمود: »یا خدا، یا طاغوت، یا 
خداســت، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه 
نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیر‌مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت 
او اطاعت طاغوت است؛ وارد شــدن در حوزه او وارد شدن در حوزه 

طاغوت است. 

 جنگ شناختی- نظامی 
و این پویش ۲۰ ساله

یادداشت روز
فریب آتش‌بس ترامپ را نخورید 

ذخیره تسلیحاتی دشمن ته کشیده
وقت شکستن محاصره دریایی است

سرویس سیاسی-
گزارش‌ افشاگرانه رسانه‌های 
نشان  نیویورک‌تایمز  مثل  غربی 
می‌دهد عقب‌نشــینی تاکتیکی 
ترامپ، ناشی از ته کشیدن ذخایر 
جنگی سنتکام است؛ از این ‌رو، 
مذاکره،  فریب  به  دوباره  اعتماد 
خطایی مهلک خواهد بود. اکنون 
زمان خاموشــی میدان نیست، 
بلکه هنگام تثبیت نظم جدید با 
تداوم حملات کوبنده و شکستن 

محاصره دریایی است.
ماشــین جنگی ایــالات متحده 
در خلیج‌فارس به گل نشسته است. 
محرمانه  گزارش‌هــای  فاش‌شــدن 
اعتراف صریح رسانه‌های  و  پنتاگون 
غربی از جمله نیویورک‌تایمز نشــان 
می‌دهد عقب‌نشینی تاکتیکی ترامپ 
و مانور مجدد او بر سر »آتش‌بس« و 
»دیپلماســی«، نه از سر اقتدار، بلکه 
ناشی از »ته‌کشیدن ذخایر موشکی و 
پدافندی سنتکام« است. دشمن که 
در برابر حمــات ضربتی و نقطه‌زن 
ایران فلج شــده، اکنون نیازمند یک 
»دوره تنفس« برای بازســازی توان 
تســلیحاتی خویش اســت. در این 
نقطه حساس، هرگونه دل‌خوش‌کردن 
بــه لبخند دیپلماتیک واشــنگتن یا 
تفاهم‌نامه‌هــای مرده متولد شــده، 
خطای محاسباتی بزرگی است؛ وقت 
بلکه هنگام  خاموشی میدان نیست، 
تثبیت نظم جدید با حملات کوبنده 

و شکستن محاصره دریایی است.
افشاگری نیویورک‌تایمز 

از عقب‌نشینی ترامپ
در حالی کــه ترامپ قمارباز در 
کلام، پزُ قدرت می‌دهد و از »مهلت 
بــه دیپلماســی« ســخن می‌گوید، 
افشاگری‌های  و  مستند  گزارش‌های 
رسانه‌های آمریکایی از واقعیت دیگری 
در پس پرده کاخ سفید خبر می‌دهند. 
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشــی 
جنجالــی به نقــل از مقام‌های آگاه 
و منابع ارشــد نظامی در واشنگتن 
فاش کرد که ترامپ برنامه‌های خود 
برای گسترش و تشدید حملات علیه 
جمهوری اسلامی ایران را دست‌کم به 

طور موقت کنار گذاشته است.
علت اصلــی این عقب‌نشــینی 
ناگهانی، طبق نوشته نیویورک‌تایمز، 
این است که تشدید جنگ باعث شده 
ذخایر موشــک‌های پاتریوت و دیگر 
ارتــش آمریکا در  مهمات پدافندی 
خاورمیانه به »ســطحی نگران‌کننده 
و بحرانــی« کاهش یابد. این تصمیم 
پس از جلســه بحرانــی روز جمعه 
ترامپ با اعضای کابینه و مشــاوران 
ارشدش اتخاذ شد؛ جلسه‌ای که محور 
اصلی آن، بررسی میزان باقی‌مانده از 

سامانه‌های رهگیر سنتکام بود.
رئیــس  کیــن«،  »دن  ژنــرال 
ســتاد مشــترک ارتش آمریکا، در 
جلسات خصوصی صریحاً و با لحنی 
هشدارآمیز به ترامپ یادآور شده است 
که اگرچه از ســرگیری عملیات‌های 
گسترده روی کاغذ امکان‌پذیر است، 
اما ادامه این روند، ذخایر موشک‌های 
رهگیر آمریکا را به شــکل خطرناکی 
نابود خواهد کرد. کشته‌شــدن ســه 
نظامــی آمریکایــی در اردن بر اثر 
ناکامی و فلج‌شــدن سامانه پاتریوت 
نیز شوک سنگینی به بدنه فرماندهی 
ارتش آمریکا وارد کرده و ثابتی بر این 
واقعیت است که سپر پدافندی آمریکا 

دیگر کارایی ندارد.

علاوه ‌بر ایــن، نیویورک‌تایمز به 
فاکتورهای دیگری نظیر آسیب‌پذیری 
شــدید متحدان عرب واشنگتن در 
برابر پاســخ موشکی ایران، نگرانی از 
بحران عمیق انرژی، فلج‌شدن اقتصاد 
جهانی و آوار موج پناهجویان اشــاره 
می‌کنــد. تحولات اخیــر ثابت کرد 
که حملات ۱۳ شــب متوالی آمریکا 
نه تنها نتوانســت محاسبات نظامی 
تهران را تغییر دهد، بلکه طبق اعتراف 
انسجام،  مقام‌های آمریکایی، موجب 
وحدت ملی و همبستگی بی‌سابقه‌ای 
در داخل ایران برای مقابله با تهدید 
خارجی شــده اســت. از همین رو، 
مشــاورانی نظیر جرد کوشنر، ترامپ 
را متقاعــد کرده‌اند کــه از درگیری 
مستقیم عقب‌نشینی کرده و به ترفند 
قدیمی یعنی »دیپلماسی فرسایشی 
و فشار اقتصادی« روی آورد تا ارتش 
آمریــکا از زیر بار فشــار خردکننده 

موشک‌های ایرانی خارج شود.
زنگ خطر کمبود ذخایر موشکی 

و استیصال پنتاگون
گزارش نیویورک‌تایمز یک ادعای 
ایزوله نیســت، بلکه بخشــی از یک 
واقعیــت بزرگ‌تر اســت که ســایر 
رسانه‌ها و نهادهای تحلیلی غرب نیز 

صراحتاً به آن اذعان کرده‌اند.
روزنامــه انگلیســی گاردین در 
گزارشــی تاکید کرد که ارتقای توان 
عملیاتــی و تغییرات ســخت‌افزاری 
در موشــک‌های نقطه‌زن ایران، یک 
»تحــول واقعــی« در میــدان نبرد 
ایجاد کرده است. به نوشته گاردین، 
پاسخ‌های کوبنده ایران پدافند هوائی 
آمریکا را با چالش بی‌پاســخ مواجه 
کرده و مصرف بی‌رویه رهگیرها باعث 
شده تا ذخایر استراتژیک موشک‌های 
پاتریوت و تاد آمریکا به حدود نصف 

کاهش یابد.
روزنامــه  دیگــر،  ســوی  از 
نیویورک‌پســت از »دقــت مرگبار و 
در  ایرانی  موشــک‌های  حیرت‌انگیز 
هدف‌گیــری دقیق مراکز حســاس 
نظامــی آمریکا و مقرهای ســازمان 
جاسوســی ســیا« در منطقــه خبر 
داده که خســارات سنگین انسانی و 
تجهیزاتی به ارتش تروریستی آمریکا 

وارد کرده است.
خبــری  وب‌ســایت  همزمــان 
ســی‌بی‌اس افشــا کرد کــه مصرف 
شــتاب‌زده و بی‌رویه موشــک‌های 
گران‌قیمت نقطــه‌زن در خاورمیانه، 
دولت ترامپ را دچار بحران و شکاف 
عمیق داخلی کرده است. فرماندهان 
ارشــد پنتاگون اکنون بر سر یک دو 
راهی حیاتی مانده‌اند: آیا کل ذخایر 
موشکی واشنگتن را در نبرد با ایران 
بســوزانند یــا آنچه مانــده را برای 
بازدارندگــی در برابر تهدید چین در 

اقیانوس آرام حفظ کنند؟
مهم‌ترین نشــانه از ته‌کشــیدن 
ذخایر تسلیحاتی آمریکا را وب‌سایت 
تحلیل نظامی TWZ و پایگاه وارزون 
فــاش کردند. »کریســتوفر کالیو«، 
 RTX مدیرعامل شرکت اسلحه‌سازی
)ریتیون سابق(، رسماً اعلام کرد که 
ارتش آمریکا برای نخستین‌بار پس از 
۳۰ سال، ناچار شده است قراردادهایی 
بــه ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار )از 
جمله یــک قــرارداد ۴۴۱ میلیون 
دلاری فــوری( بــرای خرید مجدد 
موشک‌های قدیمی نسل قبل یعنی 
 )GEM-T مدل( PAC2 پاتریوت

به امضا برساند.

اینکه ارتش آمریکا پس از ســه 
دهه مجبور می‌شود برای پرکردن خلأ 
پدافندی خود به سراغ تکنولوژی‌های 
دهه ۹۰ میلادی برود، گواهی روشن 
بر این حقیقت اســت که شلیک‌های 
مداوم و حجم ســنگین موشک‌های 
مدرن  پیشرفته  سیستم‌های  ایرانی، 
آمریکا را بکلــی کلافه و انبار ذخایر 
آن‌ها را تخلیه کرده اســت. پیش‌تر 
نیز پنتاگون بیش از ۱۲۰۰ موشــک 
رهگیر پاتریوت )هر کدام به ارزش ۴ 
میلیون دلار( را از دســت داده بود و 
وضعیت فعلــی به نقطه‌ای بحرانی و 

بی‌سابقه رسیده است.
وقت خاموشی میدان نیست

حال که دشمن در تله استراتژیک 
خود گرفتار شده و ماشین جنگی‌اش 
به اختلال افتاده است، واشنگتن بار 
دیگــر نقاب »مذاکره« و »تفاهم« بر 
چهره زده اســت. در روزهای اخیر، 
همزمــان با توقــف ناگهانی حملات 
هوائی آمریکا به خاک ایران، مجدداً 
زمزمه‌هایی از دیپلماســی شــنیده 
می‌شــود و برخی مقامات دولتی از 
پیشــرفت مذاکرات در عمان درباره 
تنگه هرمز بر اساس بند ۵ تفاهم‌نامه 
قبلی ســخن می‌گوینــد. این روند 
نیازمنــد دقــت نظر و هوشــمندی 
مضاعف است؛ چرا که به نظر می‌رسد 
فریب آتش‌بس و ادعاهای دیپلماتیک 
ترامپ را نباید خورد. در تحلیل ابعاد 
پنهــان این حرکــت، چند ملاحظه 

اساسی مد نظر قرار می‌گیرد.
اینکه واشنگتن تلاش  نخســت 
دارد یــک »دوره تنفس« برای خود 
ایجــاد کنــد؛ آمریکا که بــا کمبود 
شدید موشــک پدافندی روبه‌روست 
و توان ترمیم پدافندهای مســتقر در 
منطقه را ندارد، به زمان نیاز دارد تا 
با اســتفاده از فضای مذاکره، جلوی 
پاسخ‌های ایران را بگیرد و به خطوط 
تولیــد اسلحه‌ســازی‌های آمریکایی 
فرصت دهد تا زاغه‌های خالی‌شــده 

سنتکام را دوباره پر کنند.
تلخ  تجربــه  دیگــر  ملاحظــه 
اصرار  است.  بی‌اعتبار  تفاهم‌نامه‌های 
برخی جریان‌های داخلی بر پیگیری 
تفاهم‌نامه‌هایــی )نظیــر آنچــه در 
اســام‌آباد شکل گرفت( که از همان 
روز اول توسط واشنگتن نقض شد و 
خود ترامپ صریحاً پایان آن را اعلام 
کرد، یک خطای محاسباتی تکراری 
به شــمار می‌رود. طــرف آمریکایی 
نشان داده که به محض مهار التهاب 
بازار انرژی و پر شدن مجدد انبارهای 
تسلیحاتی‌اش، تعهدات خود را نادیده 

خواهد گرفت.
ملاحظــه ســوم این اســت که 
دیپلماســی فعلــی، پوششــی برای 
تثبیت محاصره دریایی اســت. نکته 
اساسی اینجاست که آمریکا حملات 
هوائی به خاک ایران را متوقف کرده، 
امــا محاصره دریایی بنــادر جنوبی 
ایران همچنان برقرار اســت. ترامپ 
می‌خواهــد با خــروج از زیر ضربات 
موشــکی ایران، محاصره اقتصادی و 
دریایی ما را بدون دادن هیچ هزینه‌ای 

حفظ کند.
اســت؛  روشــن  میدان  حقایق 
بــرای اعمال حاکمیــت کامل ایران 
بــر تنگه هرمز و ایجــاد نظم جدید 
منطقــه‌ای، تکیه بــر کاغذپاره‌ها و 
راهگشــا  التماســی  تفاهم‌نامه‌های 
نیســت و تــا زمانی که قــدرت در 
میدان تثبیت نشود، دیپلماسی محض 

حق ایــران را اســتیفا نخواهد کرد.
مسیر شکستن محاصره دریایی

اکنون جمهوری اســامی ایران 
در موضع اقتدار قرار دارد و دشــمن 
بــه دلیل ضعف‌هــای تســلیحاتی 
عقب‌نشــینی کرده اســت. بنابراین، 
خاموشی میدان در این لحظه می‌تواند 
فرصــت تجدید قوا بــه طرف مقابل 
بدهد. در همین راستا، شایسته است 
بر شکســتن محاصره  ایران  اولویت 
دریایــی در میدان جنــگ از طریق 
تعریف یک معادله بازدارنده و متقابل 

متمرکز باشد.
برای تثبیت نظم جدید توجه به 
چند راهکار موازنه‌ســاز حائز اهمیت 

است.
در وهله اول، پاســخ متقابل به 
محاصــره دریایی اهمیــت می‌یابد. 
در برابر ادامه محاصــره بنادر ایران 
توســط ناوگان تروریســتی آمریکا، 
بهتر اســت قانون ضربات متقابل در 
دستور کار باشد؛ به‌طوری‌که در ازای 
توقف یا توقیف هر کشــتی تجاری 
متعلق به ایران، یکی از مراکز تجاری 
یا شــریان‌های اقتصادی کشورهای 
میزبانِ ارتش تروریســتی آمریکا در 

منطقه هدف قرار گیرد.
ملاحظه بعــدی، تنظیم معادله 
نفــت در برابر نفت اســت. در ازای 
هرگونه مانع‌تراشی برای نفت‌کش‌های 
ایرانی، وارد آوردن ضربات مستقیماً 
متوجه تأسیســات نفتی و صادراتی 
کشورهای پایگاه داده به ارتش آمریکا 
باشد. تا زمانی که صادرات نفت ایران 
به امنیت کامل نرسد، منطقی است 
که هیــچ نقطــه‌ای در خلیج‌فارس 
بــرای متجاوزان و حامیانشــان امن 

تلقی نشود.
همچنین موضــوع اخذ عوارض 
تنگــه هرمــز مطرح  از  مقتدرانــه 
اتکا به تفاهم‌نامه‌های  اســت. بدون 
منقضی‌شده، شایسته است جمهوری 
اسلامی ایران اعمال حاکمیت کامل 
بــر تنگه هرمــز را پیگیری کند و از 
تمامی کشــتی‌های عبوری عوارض 
قانونی بگیرد و با شناورهای خاطی نیز 
مستقیماً در میدان نبرد برخورد شود.
در نهایــت، هــدف قــرار دادن 
مستقیم ناوگان متجاوز مد نظر قرار 
می‌گیرد. ناوهای جنگی آمریکا که در 
خلیج‌فارس دست به محاصره زده‌اند، 
پدافندی گذشــته  تــوان  از  اکنون 
هدف‌گیری  و  نیســتند  برخــوردار 
دقیق آن‌ها با موشک‌های بالستیک و 
پهپادهای انتحاری، می‌تواند اسطوره 

پدافندی آمریکا را به چالش بکشد.
سراب مذاکره 

جنگ زمانی به پایان می‌رسد که 
نظــم جدید منطقه بر پایه حاکمیت 
مطلــق ایران بر تنگــه هرمز تثبیت 
شــود. آمریکا معمولاً بــا مذاکره و 
امضای تفاهم نامه‌ها به این نظم تن 
نخواهد داد و بیشــتر با زبان موشک 

عقب‌نشینی می‌کند.
امروز که ارتش آمریکا با بحران 
کمبود شــدید مهمات دست ‌و پنجه 
نــرم می‌کند، وقت عقب‌نشــینی یا 
دیپلماسی  سراب  به  دل‌خوش‌کردن 
نیست. راه ایجاد امنیت پایدار و رفع 
محاصره بنادر جنوب، از پاســخ‌های 
قاطــع میدانی می‌گــذرد؛ با تدبیر و 
ضربات بموقع، می‌توان دشمن را در 
همین نقطه ضعــف تاریخی متوقف 
ساخت، محاصره دریایی را شکست و 

نظم منطقه‌ای را تثبیت نمود.

گفت و شنود

توصیه شکسپیر به دولت انگلیس!
گفت: دولت انگلیس اعلام کرده است که فرودگاه‌های خود را برای حمله به ایران در 

اختیار آمریکا قرار می‌دهد!
گفتم: با این حســاب دولت انگلیس هم یک کشور متخاصم تلقی می‌شود و 
باید به فهرست اهداف مشــروع ایران برای حمله نظامی و مصادره کشتی‌های 

تجاری اضافه شود.
گفت: دیروز مردم انگلیس در شهرهای این کشور و از جمله لندن دست به تظاهرات 
زده و به این تصمیم دولتشان اعتراض کرده‌اند. چند نماینده مجلس انگلیس و رسانه‌های 
این کشــور نیز تصمیم دولت انگلیس را احمقانه دانســته و گفته و نوشته‌اند که انگلستان 

توان مقابله با ایران را ندارد.
گفتم: کاش دولت احمق انگلیس به نصیحت شکسپیر توجه می‌کرد که گفته 
است »‌یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن و اگر نمی‌توانی به اندازه توانت آرزو کن«. 

یعنی وقتی توان انجام کاری را نداری غلط می‌کنی که غلط زیادی می‌کنی‌)!(.

بقیه در صفحه ۷

* کلیدی‌ترین ســفارشِ قائد شهید در بیاناتِ آخر ایشان و یکی 
از تاکیــداتِ مکرّر و موکّدِ امامِ عزیز انقلاب در پیام‌های معظم‌له، 
اتحاد مقدس است. ضرورت دارد همه در این شرایط خطیر با سرِ 
دست گرفتنِ آرمان‌ها و اصول انقلاب، اختلافات حزبی و جناحی 

را کنار بگذاریم و دشمنان را نا‌امید سازیم.
باقری‌نیارکی

* در این جنگ، کشــورهای حاشیه خلیج‌فارس به بهای گزاف 
دریافتند کــه خاک حاکمیتی آنها به صحنــه‌ای برای عملیات 
نظامی‌ای تبدیل شــده که هرگز درباره آن با آنها مشورت نشده 
است.برای مسئولان یک کشور تحقیری بالاتر از این وجود ندارد 

که حاکمیتی بر سرزمین خودشان نداشته باشند. 
آزادخانی

* دستگیری ۲۰ عنصر شبکه تروریستی موساد که با نقشه‌های 
شــومِ »جنگ شهری« و طرح ترور ۳۵ تن از مقامات کشوری و 
لشکری، امنیت کشور را هدف گرفته بودند، جای تقدیر و تشکر 
دارد. توطئه‌‌ای بود که پیش از اجرا، در نطفه خفه شد. از سربازان 
گمنام امام زمان)عج( به خاطر نشــان دادن این ضرب شصت به 

دشمن خداقوت و دست مریزاد عرض می‌کنیم.
بختی

* ســپاه اعــام کرده اگر تجــاوزات ادامه یابد، آمــاده عملیات 
پشــیمان‌کننده‌ای می‌شویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را 
به‌دنبال خواهد داشــت. این یعنی داریم به لحظات اســتقبال از 
تابوت‌ها در فرودگاه‌های آمریکا، نیمه برافراشته کردن پرچم این 
کشور در سراسر جهان، دفن مخفیانه افراد مجهول‌الهویه ارتش و... 

می‌رسیم. به قول فرماندهان میدان، بچرخ تا بچرخیم.
زهره‌وند
*ما وارد یک جنگ تمام‌عیار با آمریکای خبیث شده‌ایم و بخشی 
از آن، جنــگ روانی و شــناختی اســت. درحالی‌که همه ملت و 
مسئولان با امپریالیسم آمریکا پنجه در پنجه انداخته‌اند، عده‌ای 
دنبال امپریالیســم در داخل می‌گردند و بدون منطق سیاسی و 

سیاست منطقی، آدرس غلط می‌دهند.
مجدی‌نسب
*وقتــی که امام جامعه برای چندمین بار بر وحدت و انســجام 
جامعه تأکید می‌کنند؛ چطور یک عده‌ای به خود اجازه می‌دهند 
مســئولان متعهد و مورد اعتماد مــردم و رهبری را با گلوله‌های 
اطلاعاتی دشــمن با ژست انقلابی‌گری، مورد هدف قرار دهند و 

اعتماد جامعه را از آن‌ها سلب کنند؟!
روحی

* آمریــکا باید ایــن واقعیت را بپذیرد کــه دوران تحمیل اراده 
یکجانبه در منطقه غرب آســیا به پایان رسیده است. امنیت این 
منطقه، دیگر فقط با برتری نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه حاصل 
موازنه‌ای جدید از قدرت، بازدارندگی، اراده سیاســی و بر محور 

ظرفیت مقاومت است.
عبدالمحمدی

* تاریخ نشان داده که دشمنان این سرزمین، چه با نام بریتانیای 
صغیر و چه با نام آمریکای حقیر، همواره با سدی برخورد کرده‌اند 
که از جنس غیرت و ایمان است. امروز که دوباره سایه تهدید بر 
پیشانی جنوب سنگینی می‌کند، این میراث تاریخی به ما یادآوری 
می‌کند که پیروزی، نــه در گرو تجهیزات گران‌بها، بلکه در گرو 
پیوستگی میان ایمان، تخصص و دلبستگی به خاک وطن است. 
جنــوب، تنها یک منطقه جغرافیایی نیســت، بلکه یک فرهنگ 

مقاومت است که هرگز شکست نمی‌خورد.
نیک‌خو

* ایران و متحدانش در مقابل تجاوزات اخیر دشــمن، به مفهوم 
واقعی، جنگ را در منطقه گسترش داده، بخش مهمی از پایگاه‌های 
آمریکا را زیر ضرب برُده و از حیّز انتفاع ساقط کرده، و مجدداً به 

مرزهای جعلی اسرائیل غاصب رسیده‌اند.
سلطانی

* روزانــه حدود ۵ تا ۶ میلیون بشــکه نفت و فرآورده‌های نفتی 
از مســیر تنگه باب‌المندب عبور می‌کند. همچنین سالانه شاهد 
عبور حدود ۲۱ هزار کشــتی از این گذرگاه هستیم و بخش قابل 
توجهی از تجارت دریایی میان آســیا و اروپا به امنیت این مسیر 
وابسته است. از همین رو، باب‌المندب تنها یک تنگه دریایی نیست. 
شاخصی برای سنجش ثبات اقتصاد جهانی و توازن قدرت در غرب 

آسیا به شمار می‌رود.
امیدوار

* با جنگ آمریکا علیه ایران‌، کارآمدی چتر امنیتی آمریکا برای 
کشــورهای عربی منطقه بیش از گذشته محل تردید قرار گرفته 
است. کشورهای عربی بیش از آنکه تحت حفاظت پایگاه‌های آمریکا 
باشند، خود از این پایگاه‌ها محافظت می‌کنند. این وضعیت نشان 
می‌دهد صرف استقرار نیرو و تجهیزات خارجی در این کشورها، 

به‌تنهائی تضمین‌کننده امنیت خطوط حیاتی انرژی نیست.
پرورش 
* جنگی که قرار بود به گفته مقامات آمریکایی با تغییر رفتار ایران 
و تحمیل خواسته‌های غرب پایان یابد، اکنون به بحرانی پیچیده 
تبدیل شــده که نه تنها اهداف اولیه آن برای آمریکایی‎ها محقق 
نشده، بلکه هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی سنگینی را نیز 

بر دوش متجاوزان گذاشته است.
ساعتیان

* مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا )CSIS( نسبت 
به گسترش دامنه جنگ هشدار داده و تأکید کرده است که ورود 
درگیری‌ها به حوزه زیرســاخت‌های حیاتی و تأسیســات انرژی 
منطقه، خطر خروج بحران از کنترل را افزایش داده اســت. مهم 
این است که ایران توانســته با افزایش هزینه‌های حضور آمریکا 
در منطقه، معادلات مورد نظر واشنگتن را با چالش روبه‌رو کند.
باقرآبادی

* جنگ آمریکا علیه ایران‌ که قرار بود قدرت آمریکا را به نمایش 
بگذارد، اکنون بیش از هر زمان دیگری پرسش‌هایی جدی درباره 
توانایی رژیم آمریکا برای مدیریت بحران‌های بین‌المللی ایجاد کرده 
اســت. در جهان عرب نیز بسیاری از تحلیلگران از افول تدریجی 

نفوذ آمریکا سخن می‌گویند.
باغستانی

* اجتماعات خیابانی مردم طی جنگ ۴۰ روزه و بعد از آن، دارای 
کارکردهای مختلفی از جمله جلوگیری از تکرار کودتای ۱۸ و ۱۹ 
دی‌ماه سال گذشته، تقویت میدان نبرد از نظر انگیزشی و سیاسی، 
نمایش تاب‌آوری اجتماعی و نشان دادن انسجام اجتماعی است.
موسوی ‌ساغند

* نظر به این‌که آمریکا در دســتیابی به اهداف استراتژیک خود 
شکســت خورده، ادامه و از سرگیری جنگ از سوی آمریکایی‌ها 
نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد. فلذا هرگونه گسترش جنگ 
نه تنها منجر به پیروزی آمریکا نخواهد شد، بلکه هزینه جنگ را 
برای واشنگتن افزایش داده و انگیزه مبارزه حق‌طلبانه مردم ایران 

را بیشتر خواهد کرد. 
لیتانی

* مؤسسه کوئینســی، در گزارشی اعلام کرد رژیم صهیونیستی 
در ســال‌های اخیر، هزینه‌های خود برای فعالیت‌های دیپلماسی 
عمومی و بهبود وجهه بین‌المللی را به میزان قابل توجهی افزایش 
داده اســت. دلیل آن این است که طبق گزارش همین مؤسسه 
افکار عمومی در بســیاری از کشورهای جهان نسبت به اسرائیل 

در سال‌های اخیر تغییر کرده و منفورتر و منفی‌تر شده است.
امجدیان

*دغدغه اصلی جریان غربگرا عزت ایران نیســت و بیشتر نگران 
جایگاه آمریکا هستند؛ گویی آن‌ها خود را نگهبانان اعتبار جهانی 
آمریــکا می‌دانند و وظیفه خود می‌بینند که نگذارند هیمنه این 
رژیم تروریستی درهم شکسته شود. اگر کسی باور ندارد به قاب 
عکس جولانی در سوریه نگاه کند. جولانی به شما می‌گوید حتی 
اگر مزدور آمریکا شوید همچنان تحریم‌ها و موانع تجاری از سوی 

آمریکا وجود دارد و البته خاک‌تان را هم از دست خواهید داد!
جوادی

کیهان و خوانندگان

 33110065
ساعت 3 تا 6 بعدازظهر

صفحه 2
دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵
۱۲ صفر ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۱۹۶

نکته

۱- چند ســال قبل در صدر یادداشــتی آورده بودیم: »اواخر 
 دهه ۷۰ هنگامی که در ادامه سلســله گزارش‌های کیهان درباره 
»ثروت‌هــای بــادآورده« به پرونده فســاد اقتصــادی یکی از 
شرکت‌های بزرگ رســیدیم و با اشاره به اسناد و مدارک موجود، 
از سوءاســتفاده‌های کلان این شــرکت پرده برداشتیم، یکی از 
حقوقدانان کشورمان که پای ایشان نیز به مناسبتی در این ماجرا 
به میان آمده بود، به کیهان آمد. ایشان، ابتدا به سوءاستفاده‌های 
کلان مالی در شرکت مورد اشــاره اذعان کرد و در مقابل پرسش 
نگارنده که چرا جنابعالی در مقابل این فساد بزرگ سکوت کرده‌اید؟ 
گفت؛ آنچه مرا نگران کرده، تخلفاتی است که در جریان بازپرسی 
و بازداشــت متهم صورت پذیرفته است و به برخی از موارد، نظیر 
خودداری از اجازه ملاقات به خانواده متهم و چگونگی بازداشت وی 
که بعداً معلوم شــد صحت نداشته است اشاره کرد و پرسید: »آیا 
شما می‌دانید که مطابق قوانین اسلامی اگر شمر،‌ خنجری را که با 
آن امام حسین علیه‌السلام را به شهادت رسانده است، نزد کسی 
امانت‌ بگذارد، باید این امانت را محترم دانست و با وجود جنایتی 
که صاحب آن مرتکب شــده اســت، نمی‌توان امانت او را نادیده 
گرفت؟!...« در پاسخ به سؤال ایشان که با حالتی حق‌به‌جانب مطرح 
شــده بود، عرض کردیم؛ آیا شما می‌دانید که اشکال کار جنابعالی 
 و امثال شما چیســت؟... عصر عاشوراست، حسین‌بن علی)ع( و 
۷۲ تن از برترین بندگان خدا، تنها به علت خداجوئی و عدالتخواهی 
و در دفاع از حریم اسلام به شهادت رسیده‌اند، فرزندان و خاندان 
رسول خدا)ص( را به اسارت گرفته‌اند، خیمه‌های آل‌الله را به آتش 
کشــیده‌اند، کودکان خردسال شــهدا در تاریکی شب در بیابان 
سرگردان شــده و راه گم کرده‌اند، زینب کبری سلام‌الله‌علیها با 
چشــمان‌ گریان و سراســیمه اطراف خیمه‌های آتش‌گرفته را در 
جست‌وجوی کودکان می‌کاود، حرامیان از هر سو به حریم اهل‌بیت 
پیامبر خدا)ص( می‌تازنــد... و در این میان افرادی به جای آن که 
دستی از آستین همت و غیرت بیرون آورده و اگر توان و جسارت 
مقابله با دشمنان خدا را ندارند، لااقل آبی بر آتش خیمه‌ها بریزند 
و گامی در حمایت از اسرا بردارند، فریاد برآورده و هشدار می‌دهند 
که مراقب باشید مبادا »خنجر شمر گم شود و در این امانت، خیانتی 

صورت پذیرد!...«
۲- این روزهــا، در حالی که دشــمنان اســام و انقلاب از 
 هرســو به ایران عزیز و مردم شــریف و پاکباخته این مرز و بوم 
هجوم آورده‌اند و تمامی توان مردم و نظام برای مقابله با این هجوم 
وحشیانه و جنایتکارانه به میدان آمده است و در حالی که نه فقط 
دوســتان بلکه دشمنان تابلودار کشــور عزیزمان نیز به پیروزی 
شگفت‌انگیز ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان و خیابان 
اعتراف دارند و از ســوی دیگر، مردم با برخی از مشکلات سخت 
 نظیر گرانی افسار‌گسیخته قیمت کالا و خدمات عمومی، تورم و‌... 
دست به‌گریبانند، انتظار از همگان و مخصوصاً مسئولان ذی‌ربط و 
احزاب و گروه‌های سیاســی آن است که از یک‌سو همه توان خود 
را برای پاسداشت ایســتادگی مثال‌زدنی و حماسی مردم به کار 
گیرند و از دیگر ســو دستی از آستین همت بیرون آورند و گره‌ای 
از مشکلات اقتصادی پیش‌روی ملت را بگشایند، ولی متاسفانه در 
پاره‌ای از موارد هرچند اندک و کم‌شــمار شاهد پرداختن برخی از 
جریانات به مسائل حاشیه‌ای و بی‌اهمیت و یا کم‌اهمیت هستیم که 
نقش بمــب صوتی و نارنجک دودزا را بازی می‌کنند و هدف نهائی 
که دشــمنان برای این‌گونه رخدادها و جنجال‌ها تعریف کرده‌اند، 
انحراف افکار عمومی و ذهن مســئولان از مسائل اصلی و سرگرم 
کردن آنان به مسائل حاشیه‌ای است یعنی دقیقا همان کار ویژه‌ای 
که بمب‌های صوتی و نارنجک‌های دودزا دارند! که در پوشش دود 
و صدای آن، نگاه و توجه ایــن و آن را از کانون اصلی به نقطه‌ای 
فرعی جلب می‌کنند و ســپس به نقطه‌ حساس و اصلی مورد نظر 
دســت‌درازی می‌کنند و یا زمینه دست‌درازی به نقاط حساس را 

برای عوامل پنهان خود فراهم می‌آورند!
۳- شــناخت رخدادهایی کــه نقش نارنجک‌هــای دودزا و 
بمب‌هــای صوتی را دارند، چندان دشــوار نیســت. در این‌گونه 
مــوارد، دســت‌کم دو فرمــول قابل قبــول بــرای تفکیک 
 حاشــیه‌ها از مســائل اصلی و تشخیص ســره از ناسره وجود 

دارد. 
الف- وزن‌کشــی! با این توضیح که می‌تــوان موضوعی را که 
به عنوان مســئله اصلی مطرح شده اســت و با سر و صدا در آن 
می‌دمند، با مسائل حســاس و نیازهای عمومی و حیاتی مردم به 
مقایســه نشســت و میزان اهمیت )وزن( آن را با میزان اهمیت 
مســائل دیگر، ارزیابی کرد. به‌عنوان مثال؛ در اوج مسائل حساس 
و تعیین‌کننده‌ای که نظام و مردم با آن رو‌به‌رو هســتند، تعطیلی 
برنامه فلان مجری ورزشــی تا چه اندازه اهمیت دارد که بخشی از 
 وقت گران‌بهــای رئیس‌جمهور محترم را به خود اختصاص بدهد؟! 

و یا‌... 
ب- رســانه‌ها و کانون‌های تابلودار دشــمن نیز می‌توانند در 
این ارزیابی، مورد اســتفاده قرار بگیرند. وقتی تمام رســانه‌ها و 
کانون‌های خبری و تحلیلی دشــمنان شناخته‌شده مردم و نظام، 
با حاشیه‌ســازان همصدا می‌شــوند و از BBC و VOA گرفته تا 
منافقین و ســلطنت‌طلب‌ها و‌... اصرار بر پوشش و جنجال درباره 
مســئله مورد اشاره را دارند، بی‌تردید می‌توان به حاشیه‌ای بودن 
ماجرا و این‌که به عنوان نارنجک دودزا از آن استفاده شده است، 
پی برد. البته این حالت به معنی آن نیست که تمامی ایجادکنندگان 
حاشیه، عوامل دشمن هستند ولی دست‌کم می‌توان نتیجه گرفت، 
برخی از آن‌ها بی‌آن‌که بخواهند، در میدان دشمن به بازی گرفته 
شده‌اند و برخی نیز پادوهای نشان‌شده دشمن هستند که شناسائی 
 و برخورد با آن‌ها وظیفه تعریف‌شــده مراکــز امنیتی و قضائی 

است.

مراقب باشید 
خنجر شمر گُم نشود!

حسین شریعتمداری


